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DOR: 20.1001.1.20089589.1402.14.3.1.5 

 از حکمت اشراق سهروردی محورو غرب محورنقد خوانشهای شرق

 علی بابایی

 چکیده
و  اعم از مسلمان ،حکمت اشراق سهروردی از وجوه مختلف برای محققان

افراد و گروههای بسیاری  نیز معاصرۀ در دور .جالب توجه بوده است ،غربی
د. تنها بعنوان اندرصدد تفسیر نسبت حکمت اشراق با حکمتهای پیشین برآمده

ثیرگذار در أت یتحقیقاترا نام برد که از محققان غربی  تندو نمونه، میتوان 
والبریج. هانری کربن با تمسک به  جانهانری کربن و  :انداینباره انجام داده

که سهروردی در آثارش « خسروانی ۀخمیر»و « فیثاغوری ۀخمیر»تعبیرهای 
از پرداختن به حکمت اشراق را  ویدف ه ،محوربا رویکردی شرقبکار برده، 

 ؛؛ البته کربن در این میانه تنها نیستاحیای حکمت ایران باستان دانسته است
اکثر کسانی که دربارۀ حکمت خسروانی مطلبی نوشته و با سهروردی نسبتی 

هدف  ،والبریج جان اند. در سوی دیگر،اند، همین رویکرد را دنبال کردهبربسته
 .افلاطونی میداندـحیای حکمت پیشاارسطویی یا فیثاغوریسهروردی را ا

انجامد که لی میئبه طرح مسا ،تفسیر خود ایچینی برتلاش والبریج در مقدمه
است. این در اشراق و بنوعی انحراف در تفسیر دیدگاه شیخ ،بدور از واقعیت
 ۀرخمی»بویژه توجه به معنای  ،های حکمت اشراقآموزه بررسی حالی است که

اشراق تأسیس کار شیخکه نشان میدهد  ،های اشراقیو دیگر آموزه« ازلی
. سهروردی همۀ ازلی است ۀخمیر ،که منبع دریافت آن بودهحکمتی جدید 
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یی از این حکمتهای راستین را منبعث از خمیرۀ ازلی میداند و معتقد است بارقه
افت کرده بیواسطه، از نافث قدسی دری شحکمت را در روزی شگفت، خود

است؛ در عین حال، در یونان و ایران باستان و تمدنهای دیگر، نیز کسانی 
ازل بمعنای جهت رو به  اند. در اینجا،مند شدهاند که از این خمیره بهرهبوده

 ۀبلکه امری فوق زمانی است که بر هم ،آغاز تاریخ یا آغاز تاریخ نیست
 نیز ازلی ۀدریافت از خمیر ،قیاسبهمین  .زمانهای خطی تاریخی احاطه دارد
و نه  محور. بنابرین، نه خوانشهای شرقبمعنای تأثیر و تأثر تاریخی نیست

 از حکمت اشراق سهروردی، صحیح نیست.  محورخوانشهای غرب

فیثاغوری،  ۀخسروانی، خمیر ۀازلی، خمیر ۀ: حکمت اشراق، خمیرگانکلیدواژ

 .هانری کرُبن، جان والبریج
* * * 

 مقدمه 

او  این آموزه، بر اساس بسیار مهم است. سهروردی آثاراندیشه و در « ازلی ۀخمیر»بیر تع
نمود  ،بلکه در زمانهای مختلف ،خاصی نیست یحکمت منحصر به زمان یا گروه معتقد است

واهب علم، بخیل و ضنین  که اشاره دارد قرآن ۀدیدگاه به مضمون آیاین و ظهور یافته است. 
 :1372میکند )سهروردی،  ءاعطا ،، در هر زمانی که میسر باشداهل شایسته هرا ب نیست و آن

سخن « فیثاغوری ۀخمیر»و « خسروانی ۀخمیر»همین بحث، سهروردی از  ۀ(. در سای10 /2
ایرانی و یونانی از ظهور  ۀازلی دارند؛ یعنی دو شاخ ۀریشه در خمیر ،بمیان آورده که هر دو

که  ؛بحث کرده است ،از حکمت ی معنوی در هر دو شاخهیتبارنامهازلی را نام برده و از  ۀخمیر
 . شده است و نیاز به تکرار آن در اینجا نیستدیدگاهی شناخته

تأثیرگذار  دیدگاههایی ،حکمت اسلامی ۀاز محققان غربی حوز تندو  ،معاصر ۀدر دور
چندین اثر در احب صـهانری کربن  ،اند؛ یکیهای حکمت اشراق ارائه دادهدر مورد آموزه

جان  ،و دیگری ـاسلام ایرانیکتاب حوزۀ حکمت و معرفت ایرانی و اسلامی، ازجمله 

پیوند . ـحکمت شرق عرفانیازجمله  ،چند اثر در مورد حکمت اشراق ۀنگارندـوالبریج 

 ،اشراقاندیشۀ شیخحکمت خسروانی و حکمت فیثاغوری در  ،ازلی ۀمهم خمیر هایتعبیر
 ۀهای حکمت اشراق را بترتیب با ریش، آموزهدو پژوهشگراینشده است تا  ییدستمایه

ایرانی و یونانی تفسیر کنند؛ و فراتر از آن، هدف سهروردی را احیای حکمتهای پیشین 
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بدانند. هانری کربن در کتاب یاد شده، هدف سهروردی از پرداختن به حکمت اشراق را 
یونانی  ۀضمن تأکید بر ریش ،و جان والبریج احیای حکمت ایران باستان معرفی میکند

تحلیل اما حکمت اشراق، هدف سهروردی را احیای حکمت فیثاغوری و افلاطونی میداند. 
نه تفسیر شرقی که نشان میدهد  ،های اشراقیمضمون خمیرۀ ازلی و نسبت آن با آموزه
 درست نیست. ،هانری کربن و نه تفسیر غربی جان والبریج

هدف سهروردی تأسیس این اصل مهم است که ر از هر دو رویکرد ادعایی، پیشتر و مهمت
امری اصیل و ابتکاری است اما  ،تأسیس است.تفاوت بسیار  ،دو تعبیراست نه احیا؛ میان این

اما  ،بهمراه داشته باشدنیز امری ثانوی و تبعی است؛ در عین حال، تأسیس میتواند احیا را  ،احیا
 ،والبریجبه بنوعی دلایل هانری کربن برای اثبات ادعای خود، پاسخ  ،نکهنه برعکس. جالبتر ای

از  ،هر دو ادعا و تقریباً ،هانری کربن استبه و دلایل والبریج برای اثبات ادعای خود، پاسخ 
برآیند این تقابل، نه اثبات این امر و نه  .اشراق برخوردارندیک سطح تأکید و قوت در آثار شیخ

. یعنی، دو دیدگاه استبلکه فراتر از این ،حالتی سومین و مشتمل بر هر دوآن امر، بلکه 
که حکمت خسروانی و فیثاغوری و چنان ،حکمتی ملُهمَ از خمیرۀ ازلی است ،حکمت اشراق

 اند. اینگونه بوده ،حکمتهای اصیل دیگر، بفراخور زمان خود
، الف(1398ر کرده )بابایی، مستقل منتش ییهمقال ،در نقد دیدگاه هانری کرُبن نگارنده

مورد نقد  ، در راستای یک هدفمحورو غرب محوراما بدلیل اینکه هر دو دیدگاه شرق
به  ،بمقداری که به پاسخ مشترک هر دو محقق مربوط استقرار گیرند، در این فرصت، 

 ،جنقد دیدگاه والبری توجه مقاله بهبیشتر ولی  ،م کردیاشاره خواهنیز  هانری کربن ءآرا
در مورد حکمت اشراق، بویژه در کتاب  شاست که در سه اثرمعطوف آمریکایی  ۀنویسند

حکمت شرق عرفانی، معتقد است هدف سهروردی احیای سنت یونانی پیشاارسطویی 
تنها یک شیفتگی خیالی است که  ،به حکمت ایران باستان ویتوجه  ،است و در این میان

 ،همانند اونیز یعنی افلاطونیان  ،وی چراکه اسلاف در سنت افلاطونیان رایج بوده است؛
حکمتی واقعی در شرق تحقق داشته باشد. والبریج در راه آنکه بدون اند، بودهشرق ۀ شیفت

بسیاری از مناسبتهای راستین حکمت اشراق با منابع اسلامی را نادیده  ،اثبات دیدگاه خود
یعنی تعبیر  ،ترین مفهوم حکمت اشراقو مهمتر از آن، بدون پرداختن کافی به مهم گرفته

 ،بر تأثر عرضی و تاریخی سهروردی از پیشینیان تأکید دارد؛ حال آنکه ازل ،«ازلی ۀخمیر»
والبریج در راه اثبات  بلکه امری ورای تاریخ و محیط بر آن است. ،نه امری در اول تاریخ
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اثبات  ،ورزیرا با تعصبتا نظر مختار خود  شدهبنوعی از مسیر انصاف خارج  ،دیدگاه خود
د کار ارزشمند سهروردی، نن بسیار زیادی وجود دارد که نشان میدهئدرحالیکه قرا ،کند

احیا هم میتواند ـ بنا به خصلت سنت اشراقیـ سیسأتأسیس مکتب اشراق است و از این ت
 .لازم آید؛ اما برعکس آن صادق نیست

و مقالات متعددی نوشته شده،  در مورد تبارنامه سهروردی، کتب: پژوهش ۀسابق

 اما با موضوع مقالۀ حاضر، پژوهشی یافت نشد. 

 سیسی بودن حکمت اشراق أشواهد و دلایل ت

 پارادوکس احیا  .1

اشراق که معتقدند شیخدر ادعای احیا، تناقض وجود دارد. بتعبیری دیگر، کسانی
ارد؛ چراکه حکمت حکمتهای پیشین را احیا کرده است، در ادعایشان تناقض وجود د

اشراق دارای دو خصیصه یا جنبۀ مهم است، که با هر دو با هم، حکمت اشراق را 
دیگر، حکمت اشراق دو جنبۀ استدلالی و شهودی دارد؛  انبیه میسازند: بحث و ذوق. ب

های تاریخی نیز میتواند باشد، اما لازمۀ ویژگی اول، ارتباط با پیشینیان و استفاده از زمینه
ویژگی دوم که ویژگی اختصاصی حکمت اشراق است، اخذ از نه زمینه و نه  لازمۀ

پیشینیان، بلکه دریافت مستقیم و چشش بیواسطه است. اگر حکمت اشراق خصیصۀ دوم 
را از دست بدهد، به ضد خودش تبدیل میشود. یعنی اگر قرار باشد ذوق نیز به دریافت از 

تی بحثی خواهد بود؛ چیزی مانند حکمت پیشینیان بازگردد، همین حکمت اشراق، حکم
مشاء، که خود حکمت اشراق برخی از مباحث خود را در مقام استدلال، در واکنش و نقد 
به اصول آن مطرح کرده است. تنها تفاوتش این خواهد بود که بجای وجود و تعابیر 

شراق، همه پیرامونی آن، از نور و تعابیر مرتبط با آن بحث کرده است. اگر صاحب حکمت ا
یا بخشی از حکمت خود را از طریق اشراق و شهود دریافت نکرده باشد، امکان احیای 
حکمت اشراقی و شهودی و ذوقی پیشین هم فراهم نخواهد شد؛ حکمتی که طبق ادعا، 
خود وابسته به دریافت و شهود مستقیم است، چون پیش فرض اینست که تفاوت حکمت 

یگر حکمتها، در همین اشراق و دریافت و شهود است. پس در مند از خمیرۀ ازلی با دبهره
 نظریۀ احیای حکمت اشراقی، تناقض بزرگی وجود دارد. 

خلاصه اینکه، تنها راه احیای حکمت مبتنی بر شهود، شهود است نه احیا، وگرنه 
 آید. تناقض لازم می
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 دریافت در روزی شگفت .2

در مورد نحوۀ نگارش حکمت اشراق  الاشراقحکمةتعبیری که سهروردی در کتاب 
از  محورو غرب محورآورده است، یک پاسخ واحد و البته بهترین پاسخ به تفسیرهای شرق

 «قد القاه النافث القدسىّ فى روعى فى يوم عجيب دفعة»حکمت اوست. او با ذکر تعبیر 
محتوای حکمت  ،نافث قدسی در روزی شگفت ، میگوید:(259 /2 :1372)سهروردی، 

و « نافث قدسی»، «القاء» مهم تعابیر .القاء کرده است ،در آن واحد ،اشراق را بر درونش
جریان تاریخی هر نوع نفی تأثر عرضی و تاریخی حکمت اشراق از  ایبرهم « دفعه»

 ،و بالذات میکند که اولاً  اثباتو هم خلاف ادعای هانری کربن و والبریج را  کافی است،
سهروردی را احیای حکمت ایران باستان یا یونان باستان  عمر ۀهدف و طرح عظیم هم

 .(Walbridge, 2001: p. 13؛ ببعد 80 :1397)کربن،  انددانسته
، یا تأثیرپذیری تاریخی که امری طبق نظر هانری کربن «عمر برای احیا ۀطرح هم»

طرح  ۀسازگار نیست. همچنین لازم ،ی که آنی و دفعی استیلحظه ءبا القا ،زمانبر است
تفکر در موضوع است کم، دستیا  ،هاطولانی مدت، تحقیق در لابلای کتابها و مکتبخانه

مردود خواهد بود. عبارات سهروردی  نیز این مبنا ،«دریافت ذوقی در خلوات»که با تعبیر 

 میکند: تأیید این سخن را  الاشراقحکمة ۀدر مقدم

م و در آن حاصل ذوق و از من با اصرار میخواهید کتابی برای شما بنویس
چیزهایی که اول  ؛بیان کنم ،امدریافتهایی را که در خلوتها به آن دست یافته

)سهروردی،  1اندبلکه با امری دیگر بدست آمده ،اندبا فکر حاصل نشده

 .(9ـ10 /2 :1372

 ،استبا تابش انوار خاص همراه  ،های اشراقیبنا بر آموزه ، یابنابرین آنچه با ذوق و دریافت
 باشد.  ، حاصل شدهآوری از میان کتابها یا تلمذ از ابنای بشریغیر از آن است که به جمع

 تمدنها  ۀبه هم نسبت دادن احیا .3

پیشاارسطویی  ۀاحیاگر فلسفخود را والبریج تأکید میکند که سهروردی بصراحت 
 است: خوانده 

Suhrawardi was, by his own testimony, a reviver of pre-
Aristotelian Greek philosophy (Walbridge, 2001: p. 13). 

در نسبت به  ،بخوبی میداند و اشاره کرده که همین تعبیر احیا از سوی سهروردی او
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گیری هانری کربن بوده تعبیر موضعو همین هم شاه ،بکار رفته است نیزحکمت ایران باستان 
 ،سهروردی نه تنها به احیای این دو نوع حکمتکه یم باید تأکید کن ،دواست. اما فراتر از این

از نظر سهروردی  .اشاره کرده است نیزبلکه به احیای حکمت حقیقی موجود در تمدنهای دیگر 
مصر و قدمای یونان بوده و هانری کربن هر دو  ،بابل ،فارس ،حکمت در سرزمینهای هند

 ذکر کرده است:  ،اقمجموعه مصنفات شیخ اشر فرانسوی بر  ۀنسبت را در مقدم

در ایران )فرس( امتی بودند که به حق راهنمایی میکردند،... حکمت نوری و 
شریف آنها را در حکمت اشراق احیا کردیم؛ حکمتی که ذوق افلاطون و 
دیگر حکمای پیش از او بر آن گواه است؛ نظیر این کار را پیش از من کسی 

ان موسوم به حکمت اشراق انجام نداده است... علم حقیقت را در کتابم
حکمتی که پیوسته  ،بودیعت نهادیم و در آن حکمت عتیق را احیا کردیم

بزرگان هند و فارس و بابل و مصر و قدمای یونان تا افلاطون بدور آن 

 2ازلی است ۀمیچرخند و حکمتشان را از آن اخذ میکنند؛ و همان خمیر

 (.XLI /1 :1372)سهروردی، 

 ی یدریافت دایره .4

یدورون علیها و یستخرجون »تعبیر  ،در متن عربی ،در عبارت یاد شده از سهروردی

در مبحث ما « یدورون»تعبیر بکار رفته است. « ةالخمیره الازلیعنها حکمتهم و هی 

 ۀزمانهای ممکن، احاط ۀازل بر هم ۀاحاط ،درواقع کننده است؛بسیار کلیدی و تعیین
نحو تصویر و بلکه آن 3و تصور رایجی که از دایره داریم،نح؛ البته نه به آناستی یدایره
یابد و محیط ظاهری در آن بشکل شعاع تجلی می ،ی که ابتدا از نقطه شروع میشودترسیم

نحو ترسیم، ما با محیط کاری نداریم و محیط متعارف و ظاهری از  در این .آیدبنظر می
مطلق بودن  ،حرف این ۀلازم .ست«نمانیست هست»آید و درواقع ظهور شعاعها بنظر می

می و همیشگی امکان القاء، الهام، اشراق، شهود و دریافت ئباز بودن دا ،محیط و در نتیجه
هر حکیم در حکم شعاعی است که رو به مرکز دارد و در این  ،در این نحو از ترسیم .است

 ۀعنی خمیری ،حکما به مرکز ۀحالت، ارتباط، مستقیم و بیواسطه است؛ بلکه نسبت هم
نه با حقایق تاریخی. جالبتر  میگردد،میسر  ،انوار مجرده ۀیکسان است و تنها بواسط ،ازلی
. و چنین رویکردی محمل تفسیرهای بسیار استاین فعل بشکل مضارع بکار رفته  ،اینکه

ازلی بسیار  ۀذوق و خمیر ۀدر تمثیل ماه و خورشید و مسئل ،ی یاد شدهیدایرهدریافت 
  .میکنیمرا تبیین بعنوان شاهدی جداگانه آن  ، بنابرینکلیدی است
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 خمیرۀ ازلی ییدایره ۀو احاط ،رمز و ذوق ۀمسئل .5

 ؛(199 :همان)هستند صاحب رمز  ،ازلی ۀمند از خمیرحکمای بهره ،سهروردیاز نظر 
« ذوق» ،اولین شرط این رمزگشایی«. یابدهر کس که رمز را بگشاید به کنز دست می»

چیزی فراتر از حکمت بحثی دست نخواهد داد.  ،ذوق بدون این 4؛(465 /3 :انهماست )
« ازلی ۀی خمیریدایره ۀارتباط میان ذوق، رمز و احاط»اشراق مطلب کلیدی در سخن شیخ

است که حقیقت دریافت حکمت را مشخص میکند. سهروردی نخست در بیانی رمزی، 
گوید: ماه عاشق صادق سلطان میو  دادهگردش ماه به دور خورشید را مورد توجه قرار 

، ذاتی عاشق است؛ مدام در وی نیرات است؛ توجه به معشوق و رسیدن به وصل محبوب
پرتو خورشید بر ذاتش افتد و ذاتش با انوار او  ،نظر اندازد تا که چون با معشوق مقابل شود

سربسر از انوار خورشید  را نورانی یابد کهآن ،و چون در ذات خود نظر اندازد ،نورانی گردد
گشاید. در اینجا سهروردی با « انا الشمس»لبریز شده است؛ در این حال است که لب به 

ماههای (، آنها را بسطامی و حلاج)نام بردن از دو نفر از تبارهای معنوی اشراقی خود 
 (.465 :همان) میخواند آسمان توحید

و وجه و نظر حکیمان و عارفان هم  روی ،همانگونه که گردش ماه به دور خورشید است
تنها چیزی که باید به آن  که تأکید میکند ،تعالی است. سهروردی با این تمثیلتنها به حق
چراکه گنجهای قدس در آن پنهانند. پس ذوق که  ،گشودن طلسم بشری است ،توجه کنیم

ی که در یمیرهازلی است؛ خ ۀخمیر ۀنانه تاریخی، کلید دریافت رمز خز ،درونی دارد أمنش
وا دارد. در این تمثیل، تبعی بودن نور ماه نسبت به نور خورشید و چرخش أآسمان توحید م

ی دریافت معنویت، و حقیقت یو با حقیقت دایره ،بسیار اهمیت دارد ،مدام آن بر محور خورشید
شته باشیم توجه داباید  5مل است.أبسیار متناسب و قابل ت ،ی نزول زمان از دهر و سرمدیدایره

بناهای و هر سه، از سنگ هستندتعالی حق ءاز اسما ،«قیوم»و « حی»، «نور»که سه تعبیر 
  6است.« محیط»در عین حال، اسم دیگر او  ؛حکمت اشراق سهروردیند

 ۀو مبحث تبارنام ،«ازلی ۀی خمیریدایره ۀاحاط»و « ییدریافت دایره»از دو مبحث 
ثیرگذار حاصل میشود که عبارتست از تصوری أبسیار ت مهم و یینتیجه ،معنوی سهروردی

ی یدایره ۀتبارنام»را  ما عنوان آن وی؛معنوی  ۀاز تبارنام ،هم تاریخی و هم فوق تاریخی
سهروردی رویکردی اتخاذ  ۀدر ترسیم تبارنامباید  ،بر این اساس .میگذاریم «سهروردی

تبارنامه و مناسبات  ، هر دو، درخیشود که محاسن روابط تاریخی و مزایای روابط فراتاری
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اما برای  ،مبحث خواهیم پرداخت ی جداگانه به اینیاشراقیان لحاظ شود؛ بتفصیل در مقاله
نمودار، این  .را پیشنهاد میدهیم ذیلایضاح و ترسیم اجمالی مطلب در ذهن، نمودار 

ازلی با  ۀط خمیرهای سهروردی و ارتباآموزه ۀمعنوی سهروردی بر اساس درونمای ۀتبارنام
تبار است. در این ترسیم هم ارتباط حکمای اشراق ۀحکمتهای راستین اشراقی و هم

لحاظ شده است و  ،ازلی ۀبا منبع خمیرآنها و هم ارتباط طولی  ،عرضی حکما با یکدیگر
 سازگار است. فوق بند دو با توضیحات 

 یی سهروردی؛ تبارنامۀ دایرهنمودار

 

 اق به سهروردیاختصاص حکمت اشر .6

تمدنها اشاره کرده، بر  ۀفراتر از اینکه سهروردی به احیای حکمت راستین هم
به خود نیز تأکید دارد و معتقد است کسی از  دریافتی اختصاص محتوای حکمت اشراق

أنّه قد »ند: اهنصیبی نداشت ،تعالی بر زبان او جاری ساختهحقاز آنچه  ،خرانأمتقدمان و مت
بصراحت او  (.259 /2 :همان« )دّمين و المتأخّرين ما يسّر اللّه على لسانى منهفات المتق

 ،است« الانوار نور»که در زبان سهروردی همان « الله»های خود را به محتوای آموزه
خداوند بر نه به افلاطونیان یا ایرانیان باستان؛ پیشینیان از آوردن نظیر آنچه  ،نسبت میدهد

اختصاص محتوای حکمت اشراق  ،اند. همین نکتهعاجز مانده ،خته استزبان من جاری سا
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ازلی سخن بمیان می ۀمندی پیشینیان از خمیرو اگر از بهره ،میکندتأیید به شخص او را 
 مندی آنها از خمیرۀ ازلی بازمیگردد. بر اساس دلایلی است که به خصلت بهره ،آورد

اجمالی از علوم » که مطلب این اختصاص مطالب حکمت اشراق به سهروردی با
 بیان آنکه و بسطش به ما داده شده است  گان داده شده است و تفصیلشریف به گذشت

چراکه تمام محتوای ، منافات ندارد (361 /1 :همان) 7«ایمآورده الاشراقةحکمرا در کتاب 
از همان  ،همین است که از منبعی که به دیگری داده شده است« ازلی ۀدریافت از خمیر»

خود بروشنی دال بر این مطلب است؛ « اوتى و اوتینا»تعبیر  .منبع هم به او اعطاء شود
که )ص( سخن حضرت رسول  ،این تعبیر .ما داده شده است هآنان و هر ب هیعنی هم ب

بر ارتباط مشکات حکمت و نبوت  اردیگربآورد و خاطر مینیز برا « اوتیت جوامع الکلم»
ازلی، در مورد نور کیانی حکمای  ۀباز بنا به اقتضای همین خمیر نکهچنا ؛تأکید میکند

 (. 92 /4 :همان) 8بکار رفته است« اوتی»تعبیر  نیزایران 
دریافت است بدون اینکه  ،دریافت در شرایط و زمانها و افراد مختلف ،خلاصه اینکه

 ۀدریافت از خمیر اقتضای .«لا تکرار فی التجلی» ،تکراری در میان باشد؛ بتعبیر عارفان
شأنیت آن  بر حسب شخصیت و ،ازلی آنست که جانمایه، مشترک باشد اما در هر قالبی

 ،های عرفانی با تعبیر ظرف رنگ و ظرف آبطور که در آموزهقالب نمایان شود؛ همان
یاد شده در مورد اجمال و بسط  ۀفقر«. رنگ ظرف است ،رنگ آب»تمثیل آورده میشود: 

نقل شده است و در پایان همین کتاب و در مشارع و مطارحات  کتاب کتاب، از اواسط
ازلی اینگونه اشاره  ۀبخش وصیت مصنف، به سهم اختصاصی و بیتکرار خود از خمیر

اهل بحث بابصیرت نیک میداند  ،را نمیداند کار ارزش آنهر چند که مبتدی تازه: »میکند
 (.505 /1 :همان) 9«را نگفته است که قبل از من کسی آن

 دریافت از نافث قدسی و طباع تام  .7

حکمت از یک نافث قدسی تأکید دارد و در جای  ءاشاره کردیم که سهروردی بر القا
 .النوع انسانی میداند که دارای مقامی روحانی و رفیع استمنبع این القاء را رب ،دیگر

امری واحد  ،ن آنگاکنندهمین منبع واحد است که سبب میشود حکمت در میان دریافت
النوع و طباع تام اشاره اقوالی که به این رب نیز س و هرمسانباذقل ،از آغاثاذیمون .باشد
ذاتی نورانی معارف را بر من القاء »در مورد هرمس آمده است که  .نقل شده است دارد،

 (. 464 :همان« )کرد؛ گفتم: کیستی؟ گفت: طباع تام تو
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النوع این نافث قدسی با حقیقت رب ،ر در حکمت اشراقبر حسب نظام طولی مراتب انوا
غیر از اینست که  ،امری قدسی و ورای انسانی است ،یکی است. پس اینکه منبع الهام ،انسانی

که در حکمت است روح القدس و واهب الصور  همانباشد. نافث قدسی  شدهاز پیشینیان اخذ 
 (. 297 /1 :1366ملاصدرا،  ؛1392 /3 :1392علم میباشد )شیرازی،  ءما متکفلّ اعطا

 دریافت از مشکات واحد حکمت و نبوت .8

 میگوید،وقتی سهروردی از حکیم و حکمای باستانی سخن  ،از نظر اهل تحقیق

، اولین قرآنیکی است. کتب آسمانی و  ،منظورش پیغمبر است و حکیم و پیغمبر نزد او

 ،رفته بکار «آدم بیدی ةخمّرتُ طین»ر و در حدیث، تعبی اندانسان را پیغمبر معرفی کرده

که امری  ،است خمیرۀ ازلی همین از مراد است؛ شده گرفته آن از «خمیرۀ ازلی» تعبیر که
 (. 150 :1395فوق زمانی است )ابراهیمی دینانی، 

اشاره میکند که در  (ص)به حدیثی از حضرت محمد  ،الاشراقةشرح حکمدر  شهرزوری
بر یکی بودن  ،و در این اشاره بطور غیرمستقیم ،ار رفته استبک« نافث قدسی»آن تعبیر 

روح القدس »بر دریافت طولی حکمت اشراق تأکید دارد:  ،مشکات نبوت و حکمت، و در نتیجه
که  ،در درونم القاء کرد: دوست بدار هر چه خواهی، که تو مفارقی؛ و انجام بده هر چه خواهی

سخن اینست که راقم حکمت این  ۀ(. لازم601 :1372، شهرزوری« )بر آن مجُاز هستی
 نه از مسیر تاریخ پیشینیان.  ،را از واهب صور دریافت میکند آن ،اشراق

این سخن وجوه  .یکی است ،مشکات حکمت و مشکات نبوت ،اشراقپس از دیدگاه شیخ
ازلی نسبت  ۀیکی از مهمترین موارد آن که با درک حقیقت خمیر ، کهتفسیری بسیاری دارد

نازل )ص( بعنوان کتاب آسمانی است که بر حضرت پیامبر  قرآننزول  ۀارد، توجه به نحود
تفاوت  ،شده و نسبتی با کتابهای آسمانی گذشته دارد. گرچه بین سخن خدا و سخن خلق

با انجیل و تورات را از  قرآن، اما ضمن توجه به این تفاوت، میتوان نسبت بین استبسیار 
 .ازلی مقایسه کرد ۀبا دریافت حکمت از خمیر ،ثیر و تأثرجهت نزول، دریافت، تأ

 اند،هم ذکر شده انجیلو  توراتها و داستانهایی وجود دارد که در آیات، آموزه قرآندر 

 ۀاست؛ بدون شک و به ادلآمده سخن بسیار  نیز قرآندر  ،یا از داستانهای پیشینیان

و کتب و حوادث و داستانهای  قرآنثری عرضی و تاریخی میان أتأثیر و ت ،فراوان
تاریخی  ۀمنبع واحدی که دیگر کتب آسمانی را در آن بره بلکه آن ،پیشینیان وجود ندارد

در مقطع معلوم خاص نازل کرده است. پس نیز را  قرآن، أخاصی نازل کرده، همان مبد
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« لاز»زمانها محیط است و از آن به  ۀرمز وحدت، در طول و منبع طولی است که بر هم
اتمام »کتب گذشته، یا  یاگر تعبیر احیا ،از این مرحله ببعد ،تعبیر میکنیم. حال« سرمد»یا 

ی بر حقیقت اصَالی یخدشه ،را بکار ببریم (،ص)در سخن حضرت محمد « مکارم اخلاق

 نزول است. لوازماز  واهد شد؛ چراکه در این صورت احیاوارد نخ قرآننزول 
عبارات بسیاری در آثار سهروردی وجود  ،نبوت و حکمت در تأیید یکسان بودن مشکات

، هر پاسخ هانری کربن و والبریج ،این سخن در آن واحد (.88 /4 :1372)سهروردی،  دارد
؛ چراکه بر اساس این دیدگاه، وجود مباحث معرفتی مشترک میان ایرانیان باستان، دو، است

 چنینهم .اشراق نیستطرح احیای شیخی از حکمت یونانیان، شاهدی بر ییا هر گونه نشانه

ی اثولوجیاکه معتقد است نور از طریق هم هست پاسخی مشخص بر آن دیدگاه والبریج 

ضمنی این سخن  ۀنتیج(. Walbridge, 2001: p. 53) وارد جهان اسلام شده است ،ارسطو

از کتابهای پیشین  ،بعنوان اصلیترین منبع اسلامی قرآندریافت و تأثیر عرضی  ،والبریج
خود ردی بر دیدگاه  والبریج این سخن ،مردود؛ همچنین در آن واحد ستا است که امری

؛ ما در مطالب میکندست که بر عدم ارتباط و هماهنگی حکمت اشراق با دین اسلام تأکید وا
 .میپردازیمبعدی به این نکته بتفصیل 

 سهروردی به حکمتهای پیشین ۀدلیل اصلی اشار .9

میتوان به چند دلیل از دلایل پرداختن سهروردی به حکمتهای  ،قبلی ۀنکت ۀدامدر ا
هدف سهروردی در  ست کهاینمهمترین دلیل اما  .(55 الف:1398پیشین اشاره کرد )بابایی، 

سنتها، این بود که نشان دهد چگونه این سنتها دیگر استفاده از نمادهای زرتشتی و یونانی و 
اسلام  ۀمیتوانست حکمت اشراق را فقط در محدوداو واحد معتقدند. به یک حقیقت بنیادین 
تا خصلت جهانی و کرده مطرح نیز اما دیگر سنتها را  ،ه دهدئارا ،یا فقط در سنت زرتشتی

(. از خاصیت ذاتی 227 :1377فراتاریخی بودن حکمت اشراقی را نشان دهد )امین رضوی، 
 ت جریانی فراتاریخی است. ازلی است که حکمتهای تاریخی، مثُب ۀخمیر

 پیگیری معکوس نور در آثار والبریج  .10

 معرفی میکند قرآننور را  ۀوالبریج، بدرستی، سرآغاز هرگونه تحقیق در مسئل
(Walbridge, 2001: p. 52 ،) از طریق « نور»معتقد است تعبیر  ،یری عجیبگنتیجهیک ر داما

 (. نیازی به توضیح نیست کهIbid: p. 53) است رسیدهی ارسطو به عالم اسلام اثولوجیا
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مسلمان است؛ و قبل از اینکه به کتاب افلاطون  ،سهروردی قبل از اینکه یک فیلسوف باشد

نور و با اسم نور و دعای نور آشنا شده است.  ۀو مفهوم نور در آی قرآنبا  ،دست پیدا کند
بارها  خود ویکه چنانول نیست. جستجو و یافتن نور در سرزمینهای دور، چندان معق ،بنابرین
بلکه درکی حضوری است و  ،، درک نور امری انتزاعی، مفهومی و انضمامی نیستکردهتأکید 

افتد و از راه خواندن کتاب و بشرط حضور و ریاضت عمیق اتفاق می ،از نوعی اتحاد در انوار

ون منّى أن اكتب تلتمس»آید. سهروردی بصراحت بر این موضوع اشاره کرده است: بدست نمی
لكم كتاباً اذكر فيه ما حصل لى بالذوق فى خلواتى و منازلاتى... و لم يحصل لى اولًا بالفكر، بل 

 (.9ـ10 /2 :1372)سهروردی، « كان حصوله بأمر آخر

 قرآن در کهـ انجیلو  توراتبعنوان کتاب آسمانی و مصداقی از نور، با  قرآنکه  نسبتی

 نسبتی دارد، ـاندکلام الهی معرفی شدهشده، و بصراحت  گفته نور ،آنقر  همانند نیز دواین به
 و هندی حکمتهای دیگر و خسروانی حکمت و فیثاغوری حکمت با اشراق حکمت که است
  ست.ا یکی وحی منبع با که است الصوریواهب از حیث اخذشان و دارد؛ بابلی

 ر از سوی سهروردیتعالی در مورد خود و حکمای دیگانتساب نور به حق .11

هم  ،قبلی و برخلاف ادعای والبریج، سهروردی دریافت نور را بصراحت ۀنکتتأیید در 
 ،اندازلی بهره برده ۀدر مورد خود و هم در مورد حکمای راستین دیگر که از ذوق و خمیر

گوید: صوفیه و اهل تجرید از میروشن واضح و در عباراتی و  ؛تعالی نسبت میدهدبه حق
وصف را یافتند که  نور رسیدند و این ۀراه اهل حکمت را رفتند و به چشم ،ن مسلمانانمیا
. (113 /1 :همان« )ی از نور نداردیهیچ بهره ،هر کس که خداوند بر او نوری قرار ندهد»

رو به  ۀبخش فلسفسهروردی ضمن تأسیس حکمت اشراق، تداومکه فراموش نکنیم 
یکی از دلایل  .رو به افول بود ،ستیزانو فلسفه احتضاری است که با حملات غزالی

لفظی بیگانه است و  ،بعنوان موضوع فلسفه« وجود»گان به فلسفه، این بود که کنندحمله
 مینمود.قابل قبولتر  ،برای این دسته از منتقدان «نور»تعبیر  .در متون اسلامی نیامده است

روش بوده است، هدف  با این اسکات خصم، هدف سهروردیکه اینجا ادعا نمیکنیم 
بلکه غرض، تأکید بر ترجیحات نور در عالم اسلام  ،اشاره کردیم پیشترهمانی است که 

  .اندشدهبرگرفته  ۀاست که از آی

 .امکانپذیر نیست ،نوری از جانب ملکوت ۀبدون سانح« اشراق» .12

له در بحث أتاز نظر سهروردی کسی است که به  ،مطلوبترین حالت و واقعیترین حکیم
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بحثی باشد ناقص  ۀدست یافته باشد؛ سالک همانگونه که اگر فاقد قو، هر دو، و در شهود
(. از 361 :همانناقص خواهد بود )بماند نیز آیاتی از ملکوت محروم  ۀاگر از مشاهد ،است
که در گشوده شدن باب ملکوت است؛  ،حکمت حقیقی نه در بطن تاریخ وی،نظر 

اع حکمت و مندرس شدن علوم سلوکی قدسی را ظهور حکمتهای سهروردی دلیل انقط
برخی  اند.میداند که باعث بسته شدن راه ملکوت شده ،نظیر حکمت مشاء ،بحثی صرف

بدون اینکه راه  ،میتوان اهل حکمت شد ،با خواندن کتاب اند صرفاًگمان کرده ،بخطا
 (.جاهمانقدس را بپیمایند و انوار روحانی را مشاهده نمایند )

 ۀرا، ورود بارق الاشراقةحکم سهروردی حتی کمترین شرط لازم برای خواندن کتاب

ی یاز آن هیچ بهره ، وگرنهدر وجودش ملکه شده باشد ، بایدو این ورود ،الهی میداند
ن برایش روش مشائی ،نخواهد برد. هر کس که در پی بحث و استدلال متعارف است

از که تأکید میکنیم  دیگرار ب .اشراقی هیچ بحثی نداریم کافی است و با او در مورد قواعد

بل الاشراقيّون »؛ یابدامرشان سامان نمی ،«سوانح نوری»اشراقیان بدون  ،نظر سهروردی
 ،سهروردی در این مبحث ،درواقع (.12 /2 :همان« )لا ينتظم أمرهم دون سوانح نوريّة

غییر داده است. خداوندی که جهت تاریخی عرضی معرفت را به جهت فراتاریخی طولی ت

نور است و از رگ گردن به انسان خود اصلیترین مرجع مسلمانان،  یعنی ،قرآنبحکم 
نه  ،گان خود داردجا با اوست، ارتباطی مستقیم و بیواسطه با بندنزدیکتر میباشد و همه

 ی تاریخی.یسلسله روابط واسطه

 «خمیرۀ ازلی»در « ازل»تعبیر  .13

دلیلی بر اینست که تأثیر و تأثر تاریخی با پیشینیان نیز زمانها  ۀل با همنسبت تعبیر از
امری ورای تاریخ است. از  ،بلکه مرجع و منبع مشترک ،مطرح نیست اشرقدر حکمت 

خواهد بود نیز برای همیشه پایدار  ، بلکهتنها حکمت همیشه بوده استنه، نظر سهروردی

للحكمة خميرة ما انقطعت  على انّ » ؛طع نخواهد شدی دارد که هرگز از عالم منقیو خمیره
تعبیرهایی مختلف  ،«ازل، ابد، سرمد و...»(. اصطلاحهای 494 /1 :همان« )عن العالم أبداً 

یین حقیقت زمان، به ببرای ت ،با لحاظ و اعتبارهای مختلفند. درواقع ،از یک حقیقت واحد
چون زمان، ازل، ابد، همکه تعابیری تعبیرهای مختلف بکار رفته است  ،اعتبارهای مختلف

 اند. سرمد، حال، گذشته، آینده و... از آن جمله
 ،مرتبه است و چون زمان با عالمها نسبتی دارد عالم دارای سه ،در حکمت اسلامی
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(. آنچه در 275و  247 ب:1398خاص خود است )بابایی، ۀ کیفیت آن متناسب با مرتب
 ۀنام دارد و همین مفهوم در مرتب دهر ،دوم هستی ۀدر مرتب ،نامیده میشود زمان ماده عالم
ازل است. از نظر حکمای اسلامی دهر،  ،که تعبیری دیگر از آن ،سرمد نامیده میشود ،سوم

موقت و محدود نیست و جزئی از  روح زمان و ازل، روح دهر است؛ زیرا ازل وقت و حدی
نسبت وجود  ،(. نسبت ازل به مراتب دهر و زمان597 /3 :1379 ،)سبزوارى یستزمان ن

 ،(. محال است ازل، جزئی از زمان گذشته باشد596 :صرف به مراتب وجود است )همان
ابدیت را (. ملاصدرا ازلیت و 597 :دیگر زمان غایب باشد )همان ءآید از اجزازیرا لازم می

آنچه  گوید: هرمیو  اند و کلمات ازلى، قدیم و سرمدى را مرادف آوردهیدصفات خداوند م
و آنچه قدیم  ،هم ازلى است و هم ابدى ،آنچه سرمدى است ابدى است و هر ،ازلى است

 (. 6 :1375البته قدیم بالذات )سجادی،  ؛هم ازلى و هم ابدى است ،است
مفهومی تاریخی  ،ازل بتدای تاریخ نیست و اصلاًپس روشن است که ازل بمعنای ا

تاریخی پیشین مرتبط باشد. بتعبیری دیگر، ازل،  ۀازلی به پدید ۀنیست تا محتوای خمیر
 ۀمحیط بر هم ،ی که منسوب به ازل استیدرنتیجه خمیره ،زمانهاست ۀمحیط بر هم

ریخ، رگه و پرتوی بلکه هر مقطع از تا ،زمانهاست و از مقطعی تاریخی سرچشمه نمیگیرد
از آن است. تصور والبریج از ازل، اول تاریخ یا جهتی عرضی رو به اول تاریخ است؛ این 

 پیشینیان ۀخمیر»تعبیر  ،اشتباهبه ،«ازلی ۀخمیر»از تعبیر  شدهنحو از تصور است که باعث 
= The Leaven of the Ancients »را نتیجه بگیرد و نام یکی از سه عنوان کتاب خود 

 .(Walbridge, 2000) سهروردی را همین عنوان قرار دهد ۀدربار

 ءحکمت اشراق و مسئلۀ شهود در خلا

ممکن است این ایراد را  ،ه دادیمئتأکید بر شهود با تحلیلی که ارا پرسش مقدر:
 .«آیدبستر و زمینه فراهم مییکدر  ، بلکهافتداتفاق نمی ءخلاشهود در »که  پیش بکشد

 مطلع بوده است.  نیزحکمت فیثاغوری و حکمت خسروانی، ۀ زمینسهروردی از پس

از دیدگاه  ،سخن به یک معنا درست است و به یک معنااین اینست که  پاسخ
در حکمت بحثی که به کتابت و مکتب و مل دارد و درست نیست. أسهروردی جای ت

 ۀچراکه لازم ؛محال است ءل و مباحثه نیاز است، شهود در خلاخواندن و نوشتن و استدلا
های حکمت طور که یکی از مشخصههمان .یادگیری از غیر است ،ذاتی چنین علمی

بینجامد و  نیزبه شهود و دریافت  ،لهأچه بسا این تعقل و ت ،له در تعقل استأاشراق، ت
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دیگر حکمت اشراق، ادعای یاد شده صحیح  ۀرا فراهم آورد. اما در مورد خصیص آن ۀزمین
 ،اسطه، مستقیم و بدون ارتباط با علم کتابی و بدون تأثیر بشری مرسومنیست و شهود بیو

دیگر حکمت ۀ اختصاصی نیم ۀبلکه لازم ،تنها محال نیستامکان تحقق دارد. این امر نه
ی است که حکمت یاشراق است؛ وگرنه شهود، شهود نخواهد بود. این همان ویژگی

بویژه  ،«ذاتا محال نیست ءخلاود در شه»اشراق را حکمت اشراق میسازد. در این معنی 
و میدانیم که علم نبی، علم  ،یکی دانسته شده ،اینکه مشکات حکمت با مشکات نبوت

این  کمدستاخذ میشود.  ،غیر خداونداز بشریت و تأثیر و تأثر  ۀواسطدون لدُنی است و ب
یم داده چراکه آدم از جانب خداوند متعال تعل ،صحت دارد )ع(سخن در مورد حضرت آدم

خمرت طینة آدم »تعبیر خمیرۀ ازلی از تعبیر  ،از نظر گروهی از محققان ، وشده است

فرزند  ،(. حتی آغاثاذیمون با شیث150 :1395گرفته شده است )ابراهیمی دینانی، « بیدی

 ،همچنین از دید حکمای اسلامی و حکمای اشراقی .یکی دانسته شده است ،حضرت آدم
سهروردی، هرمس، با ادریس نبی  ۀن حکیم جانب غربی تبارنامازجمله سهروردی، اولی

و الگوی  از خداوند گرفته است و سر سلسله یکی است که حکمت خود را مستقیماً
. در (rasekhoon.net ؛«گرایی در جهان اسلامهرمس» )بنگرید به: حکمای اشراقی است

اول باید از امری فوق  ۀحلق سرانجام،فرضی حکما نیز، چون تسلسل محال است،  ۀسلس
 بشری آموخته باشد. 

چند دلیل و شاهد زیر برای امکان تحقق شهود مستقیم میتواند ادعای یاد شده را 
 کند: تأیید 
و تأکید میکند که تأیید  ـکه در چندین مورد ،نه در یک موردـسهروردی بصراحت ـ 1

 ،ضمن اینکه از ادریس ،او در این ادعا .ممکن است ،مستقیم و بیتأثیر بشری« شهود»
نام میبرد، بر امکان شهود بدون آموزش بشری توسط دیگران  (ع)و محمد (ص)ابراهیم

 نیز تأکید میکند: 

استاد بی ،و دیگران ،و ابراهیم و شارع ما ادریسهمچو  ،و بزرگان انبیا
مردم در  شگفت و محال نیست. یو این امربشری بر حقائق مطلع شدند 

ی نبرده باشد و یفاوتند، ممکن است کسی از حدس هیچ بهرهحدس مت
بسیارى از مسائل را بدون استاد بشری استنباط کند  ،ممکن است با حدس

 (. 76 /3 :1372)سهروردی، 
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به سهروردی شهود مستقیم را هم به نبی نسبت میدهد و هم  ،که در این متن میبینیم
 غیر نبی. 

الهی است. سهروردی  ۀبه ورود بارقه یا سانح ،یاساس درک نور از نظر سهروردـ 2
درحالیکه چنین  ،اند بارقه، علم یا لذت علم استبعضی گمان کرده»گوید: بصراحت می

تصوری خطاست؛ چنین کسی بارقه را تجربه نکرده است و نمیداند که با قطع نظر از هر 
عد از اسم بردن از پنج نوع این بارقه را به نور مربوط میداند و باو «. آیدفرو می ،علمی
 (.502 /1 :همان) آنها نور ساری هستند ۀگوید: هممیبارقه، 

 ،با ذکر چندین شرط برای حصول شهود مستقیم ،سهروردی بمناسبتهای مختلف ـ3
 گوید: می

ملکوت اندیشه کند و از روی خضوع خداوند را یاد کند  ۀهر کس مدام دربار
تفکر نماید و طعام و شهوت خود را  و بسیار لطیف در مورد عالم قدسی

شب را به صبح برساند، مدت  ،اندک کند و با تملّق و خشوع نزد پروردگارش
های لطیف سراغش آید که زمان طولانی طول نخواهد کشید که خلسه
 (. 128 /4 :همانپوشاند )مانند برق درخشیدن میگیرد و وجودش را می

این نوع دریافت را با دریافتهای علمی برجسته  برای اینکه فرق ،باز برای چندمین بار
ست ا و این بروق و انوار، نه علم است یا صورتى عقلى، بلکه شعاعی»میگوید:  ،کند

 (. 80 /3 :همان) «قدسى

نتیجه اینکه، سهروردی هم در عمل شهود را تجربه کرده و هم در نظر بر شهود تأکید 
، پالودن نفس و «شهود»ن نموده است. زمینۀ اصلی دارد و راهها و شرایط رسیدن به آن را بیا

گونه که تمثیل حکمت بحثی، آب است که با رفتن و رسیدن به وار کردن آن است؛ هماننهیآی
نه است که با پالایش یدریا )یعنی با استدلال(، به حقیقت متصل میشود، مثال حکمت ذوقی آی

 ین مورد میگوید: و صیقل داده شدن حقیقت در او میتابد. سهروردی در ا

زیرا  ،اطلاع بر امور غیبی در بیدارى میسر شود ،بر انبیاء و متألّهان و فضلا
قوى میشود  ،یا بطریقى که آنها میدانند ،است نفوس آنها یا در فطرت قوى

زدوده  ،نفوس ایشان چون آینه چون ،و علوم غیبی در آنها نقش میبندد
 (.178 :همانآید )است، در او نقوش ملکوت پدید می

 این امر همهای حکمتهای پیشین ندارد؛ دریافت شهودی منافاتی با استفاده از زمینه
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ضروری  ،واحد ازلی ۀتطبیقی و هم برای همسنجی ظهورات گوناگون خمیر ۀبرای مطالع
و  ،یک وجه اشتراک عام ،«حقیقت و رقیقت» ۀهمانند قاعد ،ازلی ۀ. ظهورات خمیراست

ارد. همانگونه که ارتباطی طولی میان حکمتهای راستین با خمیرۀ اختصاصی د ۀیک مرتب
اما این ارتباط  ،برقرار است، هم ، ارتباطی عرضی نیز بین خود حکمتها بابرقرار استازلی 

اما  ،اگر به دریافت طولی نینجامد، یا از آنجا ناشی نشده باشد، شاید حکمت بحثی باشد

و » ،اشراقشراق نخواهد داشت. بتعبیر صریح شیخای از حکمت مورد نظر شیخیهیچ بهره
لا يعدّ الانسان فى الحكماء ما لم يطّلع على الخميرة المقدّسة، و ما لم يخلع و يلبس. فان 
شاء عرج الى النور، و ان شاء ظهر فى أىّ صورة اراد. و امّا القدرة فانّها تحصل له بالنور 

 .(503/ 1 :همان« )الشارق عليه
اما حتی بفرض  ،تردیدی نیست ،حکمتهای پیشینیان ازیق سهروردی در آگاهی عم

وقتی  بویژهبمعنای قصد اولیه بر احیای آنها نیست؛  سهروردی، این امر لزوماً ۀآگاهی اولی
وجود دارد.  شدر آثار ،ن بسیاری برای دریافت مستقیم او از منبعی فوق بشریئکه قرا

است. در فلسفه دو « هدف برای احیا»غیر از ، «الهام بودن ۀزمین» ،پس با این فرض
ا موضوع بحث ما مرتبط است. وجود دارد که ب« علت حقیقی»و « علت مُعده»تعبیر مهم 

رض و برخلاف بخش اول این مقاله، ممکن است حکمتهای فیثاغوری و فحتی ب
اما  ،دی برای دریافت حکمت اشراق را ایفا کرده باشنینقش علت معُده و زمینه ؛خسروانی
حکمتی را تأسیس او بلکه  ،سهروردی برای احیای آنها نیست ۀبمعنای قصد اولی این لزوماً

 های خاص خود را دارد. کرده که مشخصه

 گیری نتیجهجمعبندی و 
 : رسیداز آنچه ذکر کردیم میتوان به نتایج زیر 

از  واهدف در مورد حکمت سهروردی،  محورو غرب محورهای شرقبرخلاف ادعاـ 1
؛ های پیشیننه احیای فلسفه ،استیک مکتب فکری جدید حکمت اشراق، تأسیس  ۀارائ

حکمت اشراق و ارتباط  با توجه به ماهیت .امری تبعی ،امری اصیل است و احیا ،تأسیس
را هم در  ارتباط آن با حکمتهای پیشین، تأسیس میتواند احیا همچنین ازلی و ۀخمیر آن با

 اما نه برعکس.  ،دپی داشته باش

بودن  احیا نظریۀسیسی بودن حکمت اشراق اینست که در أاز مهمترین دلایل تـ 2

اصلی و اختصاصی حکمت اشراق، شهود و دریافت  ۀخصیص .تناقض وجود دارد آن،
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را مستقیم دریافت نکرده باشد،  محتوای آن ،اگر صاحب حکمت اشراق ،مستقیم است

کرده است؟ حتی برای احیای  و شهود پیشین را احیا چگونه حکمتهای مبتنی بر ذوق

تنها راه  ،سیس از نوع دریافت لازم است. بتعبیری مختصرأحکمت اشراقی پیشین، ت

 . احیای حکمت مبتنی بر شهود، شهود است نه احیا

 ،سهروردی محتوای حکمت اشراق را در روزی شگفت که خود توصیف کردهـ 3

ایران باستان یا حکمای  ت آنی با تأثیر تاریخی و اخذ از مثلاً و دریاف ه،بشکل آنی دریافت

 منافات دارد.  ،یونانی

را هم در نسبت به حکمت ایران باستان، هم یونان و هم هند  تعبیر احیا سهروردیـ 4

و فارس و بابل بکار برده است؛ اگر قرار است هدف او را به احیای یک حکمت خاص 

 ود ندارد. هیچ ترجیحی وج ،منحصر کنیم

سهروردی بصراحت بر اختصاص حکمت اشراق به خود تأکید کرده و معتقد است ـ 5

 ۀازلی با هم ۀبنا به ارتباط خمیر ،این سخن .را نیاورده است کسی نظیر آن ،سابق بر او

 ،منافاتی ندارد ،حکمتها، با ارتباط اجمال و تفصیل حکمتهای پیشین و حکمت اشراق

 لی وجود چنین ارتباطی است. چراکه مضمون خمیرۀ از

هم ارتباط عمیق و  ،حکمت اشراق با مبانی دین اسلام ،برخلاف ادعای والبریجـ 6

ترین تعابیر حکمت دیمهمترین و بنیا .هماهنگی دارد ـضمن لحاظ نقصهای بشریـهم 

او متناسب است؛ خداوند نور، حی، قیوم و محیط است و  ءبا خداوند متعال و اسما ،اشراق

بلکه نور  ،تنها نور استتعالی نه. حقحکمت اشراقیند بنای مباحث این صفات سنگ

هیچ  ،که اگر برای کسی نوری قرار ندهد بنحوی ،وجودی و ادراکی هر کسی نیز از اوست

سهروردی این ویژگی را هم به حکمای پیشین و هم خود  .ی از نور نخواهد داشتیبهره

تعالی نوری که از سوی ملکوت الهی و ذات حق ۀنسبت داده است. اشراق بدون سانح

یکی است و عقل فعال  ،. مشکات نبوت با مشکات حکمتنمیگرددمحقق  ،وارد میشود

 قابل تطبیق است.  ،فیلسوفان با روح القدس دین

خود از  ،اهل خلسه ۀصوفی ،برخلاف سخن والبریج ،معنوی سهروردی ۀدر تبارنامـ 7

انتساب فرقی میان حسن بصری و دیگر عارفان نیست. در عین  و در این ،مسلمانانندۀ زمر

ورای اینست که در  (ع)و حضرت علی  (ص)مقام شخصیتهایی چون حضرت رسول  ،حال

 .فیلسوفان یا عارفان قرار گیرند عرضی ردیف
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 ،«Eternal leaven»یعنی  ،اقتباس از کلیدیترین تعبیر حکمت اشراقبه ،اینکه والبریجـ 8
، دادهقرار  The Leaven of the Ancientsاز کتابهای خود در مورد حکمت اشراق را  عنوان یکی

ی تاریخی تصور ،نشان میدهد که از تعبیر ازل و خمیرۀ ازلی و ارتباط آن با حکمتهای حقیقی
 دارد نه فوق تاریخی. 

 ر.محوغربو نه تفسیر  درست استاز شیخ اشراق محور محض قنه تفسیر شر ،بنابرینـ 9

نوشتهاپی
 

اذکر فیه ما حصل لى بالذوق فى خلواتى و منازلاتى ... و لم  ن اکتب لکم کتاباًأتلتمسون منّى »... . 1

 «.بالفکر، بل کان حصوله بأمر آخر... یحصل لى اولّاً

قة التى مازالت ائمة أحيينا فيه الحكمة العتي« حکمة الاشراق»اودعنا علم الحقيقة كتابنا المسمى ب». 2
هند و فارس و بابل و مصر و قدماء يونان الى افلاطون يدورون عليها و يستخرجون عنها حكمتهم و 

نقل كرده است(... و  مطارحاتهى الخميره الازلية )هانرى كربن اين تعبير را از بخش طبيعياتِ 
لشريفة التي يشهد بها ذوق كانت في الفرس أمّة يهدون بالحق... قد أحيينا حكمتهم النّورية ا

 .«و ما سبقت إلى مثله« حکمة الإشراق» أفلاطون و من قبله من الحكماء في الكتاب المسمّى ب

 . 158 ب:1398بنگرید به: بابایی،  ،. در مورد تمثیل دایره در عالم معرفت اسلامی3

ة و رئيسها و هو ذوق امام الحكم» ؛(222 /2 :1372)سهروردی، « ذوق حكمة الإشراق» .4
الانباذقلس و كتب فيثاغورس تدلّ على... صحّة ذوقهما و مناسبة » ؛(10 :همان« )افلاطون

« افلاطون فى ذلک و هو ذوق جميع الحكماء الذين كانوا قبل افلاطون من زمان هرمس الهرامسة

ن اکتب لکم ألتمسون منىّ ت» :نسبت داده است نیزرا بر خود وصف این او (. 300 :همان)

و امّا اتقان البحث الصحیح بحیث » ؛«اذکر فیه ما حصل لى بالذوق فى خلواتى و منازلاتى تاباًک

و الذوق السلیم » ؛(15 /3 :همان) «للوجود من غیر سلوک و ذوق فلا یمکن یکون مطابقاً

  (.85 /1 :همان) «ءیتفطّن لهذه الأشیا

بنگرید به: بابایی،  ،ویژه مبحث زمانب ،های معرفتیبرای تبیین بیشتر نسبت دایره با آموزه. 5

 .275و  158 ب:1398

 . (54 /فصلت) «ءٍ مُحیطٌألَا إِنَّهُ بکُِلِّ شیَ  ». 6

 «. «حکمة الإشراق» ما اوتى من قبلنا اجماله، و اوتینا بسطه. و بیانه فى کتابنا الموسوم ب. »7

 .«لما تألّق بأشعّة أنوار الله العليا كيانيّة ىفأوت». 8

 . «ان لم یعرف المبتدئ قدره یعرف الباحث المستبصر انّى ما سبقت الى مثله... و». 9
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